
ـگزارش جشن رونمايي فرهنگ فارسي عاميانه
روز بيست و دوم تير ٬١٣٧٩ مراسم جشن رونمايي فرهنگ فارسي عاميانه ٬ تأليـف اسـتاد
ابوالحسن نجفي٬ عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ در مـحل فـرهنگستان
اسـم٬ رئـيس و بـرخـي از اعـضاي پـيوسته زبان و ادب فارسي برگزار شـد. در ايـن مـر
فرهنگستان٬ پژوهشگران٬ اسـتادان دانشگـاه ها٬ دانشـجويان و عـلاقه مندان بـه زبـان و

ادبيات فارسي حضور داشتند.
اد عادل٬ رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ در آغازِ مر اسم٬ دکتر غلامعلي حدّ
ضمن خوشامد گويي به ميهمانان٬ به معرفي فرهنگ فارسي عاميانه و شـرح وجـه تسـميه
«رونمايي» و سنت آن در هند٬ که به آيين معرفي و عرضه اثر پس از چـاپ و نشـر آن
اطلاق مي شود٬ پرداخت. سپس به دشواري کاري که استاد نجفي بر آن همت گمارده
اشاره کرد. وي٬ در ارزيابي حاصلِ اين فعاليّتِ ممتدِّ علمي٬ آن را پرکننده خلأ موجود در
عرصه تحقيق در زبان فارسي عاميانه و اثر آن را در نماياندن توانايي هاي زبان فـارسي

خدمتي پر ارزش شمرد.

١ـ)ــمتن سخنراني ايشان٬ با عنوان «فرهنگ فارسي زنده امروز٬ سرآغاز پژوهش هاي ديگر در زبان فارسي» در
همين شماره (بخش نقد و بررسي ) آمده است.

دکتر علي محمد حق شناس٬ استاد دانشگاه تهران٬ سخنران اصلي مجلس بود١ . آقاي
بهاء الدين خرمشاهي٬ عضو پـيوسته فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسي٬ چکـيده اي از
مقاله اي را که در نقد و بررسي اين اثر نگاشته بود ارائه کرد. وي٬ در ارزيابي و بررسي
تطبيقي اين اثر٬ چنين نتيجه گرفت که٬ در تأليف فرهنگ فارسي عاميانه ٬ جديدترين روش٬
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٢ـ)ــدر اين شيوه٬ بُنْ واژه مدخل اصلي و ترکيبات و مشتقات آن مدخل هاي فرعي اختيار مي شود.

يعني شيوه خوشه اي٢ در تنظيم و ترتيب مدخل ها٬ به کار رفته است. سپس استاد نجفي٬
مـؤلف کـتاب و عـضو پـيوسته فـرهنگستان زبـان و ادب فـارسي٬ ضـمن قـدردانـي از
سخنرانان٬ با اشاره به اظهار نظر دکتر حق شناس درباره عنوان اثر٬ توضيح داد که تا کنون
دست يابي به تعريف دقيقي از مفهوم زبان عاميانه و تعيين مرز روشن زبان عاميانه و غـير
عاميانه براي ايشان ميسر نشده است. از اين رو٬ ترجيح داده است که همان تـعبير مـبهمِ
عاميانه را اختيار کند. هم چنين٬ استاد نجفي سبب تأليف و سوابق پديد آمدن اين اثر را
شرح داد. حاصل سخن آن که آشنايي با زبان و آثـار ادبـي فـرانسـه و مـطالعه ادبـيات
داستاني و متون فارسي٬ از يک سو٬ و تأمل در ترجمه هاي آثـار فـارسي بـه فـرانسـه و
بالعکس٬ از سوي ديگر٬ اين فرصت خجسته را براي او فراهم آورد که٬ با فاصلهـگيري از
زبان مادري٬ به ظرايف اين زبان٬ يعني به آنچه اهل زبان بالطبع از آن غافل مـي مانند٬
توجه کند و٬ ضمنا٬ً در جريان اين مطالعات٬ به غفلت فرهنگ هاي فارسي از اين دقايق
زباني و٬ هم چنين٬ به خطاهاي فاحش حتي مترجمان فرانسويِ زبردستِ آثارِ داستانيِ
فارسي پي بردـــ خطاهايي که از ناآشنايي آنان با فرهنگ ايراني و روح زبان زنده فارسي
و تعابير اصطلاحيِ آن ناشي شده است. در پايان اين مر اسم٬ احمد سميعي (ـگيلاني)٬
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي٬ به درخواست دکـتر حـدّاد عـادل٬ آيـين

رونمايي کتاب را انجام داد.
پ ث.

ـگزارش مجمع علمي فردوسي در قلمرو تاريخ و فرهنگ
(تهران٬ ١ تا ٣ شهريور ١٣٧٩)

اـگر ديوان حافظ را کنار بگذاريم٬ شايد درباره هيچ يک از آثار ادبي فارسي به اندازه شاهنامه
مطلب گفته و شنيده نشده باشد و جالب آن که در هر همايشي کـه دربـاره فـردوسي و

شاهنامه بر پا مي شود٬ هنوز حرف هاي تازه و شنيدني هست.
مجمع علمي فردوسي در قلمرو تاريخ و فرهنگ فرصتي بود تا عده اي از اير ان شناسان و
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شاهنامه پژوهان ايراني و خارجي نتيجه تحقيقات و بررسي هاي خود را در جمع ارباب
ادب و علاقه مندان بيان کنند.

Davidson در شـهر ٣ـ)ــبنياد آيلکس (Ilex ـ) مؤسسه اي خصوصي است که به همت خانم پروفسور ديـويدسون
بوستون امريکا تأسيس شده است. فعاليت اين مؤسسه تحقيق درباره فرهنگ کشورهاي شرقي و ايران با گرايش
به ادبيات و شعر ايران است. هيئت علمي و اعضاي اين مؤسسه از استادان دانشگاه هاروارد هستند و٬ در واقع٬

اين مؤسسه يک مجموعه وابسته به دانشگاه هاروارد است.

مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامي٬ با هم کاري بنياد آيلکس٣ ٬ اين همايش را به مدت
سه روز (اول تا سوم شهريور)٬ در محل کتاب خانه آن مرکز٬ بـرگزار کـرد. ايـن مـجمع
ادامه دهنده کار مجمعِ عملي اي بود که سال گذشته در دانشگاه هاروارد و به همّت بنياد

آيلکس٬ با حضور استادان و شاهنامه پژوهان ايراني و خارجي٬ تشکيل يافت.
مراسمِ روز اول با سخنرانيِ آقاي بجنوردي٬ رئيس مرکز دايرة المعارف اسـلامي٬ و
خانم ديويدسون٬ رئيس بنياد آيلکس٬ درباره عظمت و ارزش شاهنامه و انگيزه برگزاري

اين مراسم آغاز شد.
سپس٬ دکتر مهاجراني٬ به بيان نسبت ميان هنر و هنرمند پرداخت و متذکّر شد کـه
موضوع هنر جدا از زندگي هنرمند نيست. وي٬ با اين استدلال که قهرمانان آثار بسياري
از هنرمندان برجسته جهان برگرفته شده از نبوغ و جان و روان آنـان است٬ بـه تشـريح
«نسبت فردوسي و سياوش» از ديدگاه تاريخي پرداخت و گـفت: «سـياوش قـرباني دو
پديده است. از يک سو٬ پديده سودابه کـه تـبارِ عـربي دارد و٬ از سـوي ديگـر٬ پـديده
افراسياب و ترکان؛ و عجيب اين که دوران زندگي فردوسي و سرودن شاهنامه درست در
مقطعي است که کشور ايران گرفتار دو پديده خلافت عـربي در بـغداد و پـديده تـرکانِ
غزنوي و ديگر ترکان است». دکـتر مـهاجرانـي٬ در پـايان٬ چـنين نـتيجه گـرفت کـه در
شخصيتِ سياوش ويژگي هايي ديده مي شود که خودِ فردوسي نـيز از آنـها بـرخـوردار

است٬ از جمله پاي بند بودن به پيمان٬ پاـکي٬ درستي و روشني.
دکتر محمدعلي اسلامي ندوشن٬ سخنران بعدي٬ در مقاله خود با عنوان «هزارگان
فردوسي٬ تأثير شاهنامه در آثار ادبي و فرهنگي»٬ به اين مطلب پرداخت کـه بسـياري از
ـکتاب هاي برجسته هزارساله اخير در زبانِ فارسي از شاهنامه فردوسي متأثر است: قصه ها٬
مثل ها٬ افسانه ها٬ نقّ الي ها و همه آنچه ادبياتِ عاميانه ناميده مي شود بر گردِ داستان هاي



محل تصوير رنگي ١

با توجه به رسم الخط کتاب و برخي خصوصيات٬
اين نسخه متعلق به اواخر قرن هفتم يا نيمه اول قرن هشتم هجري شمرده شده است.

محل تصوير رنگي ٢
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شاهنامه شکل گرفته اند. وي٬ در بخشِ ديگري از صحبت هاي خود٬ گفت: اين اثرِ سترگِ
حماسي٬ در تهييجِ مردم٬ براي مقابله و مقاومت در برابرِ تهاجماتِ خارجي٬ و در اغلب
نهضت ها و مقاومت هايي که در جريان هزارساله پس از خـلقِ آن رخ داد٬ تأثـير بسـيار

داشته است.
دکتر سيد محمد دبيرسياقي مقاله اي با عنوان «چند نکته در باب فردوسي و شاهنامه »
ارائه کرد. در سخنان او٬ دو مطلب عمده درباره فردوسي طرح و بررسي شد. نکته اول
اين که فردوسي در شاهنامه به کساني که به نوعي به او کمک کرده اند٬ با ذـکر نام آنان (فضل
قُتَ يبه)٬ ابن احمد اسفرايني٬ وزير محمود غزنوي٬ ارسلان جاذب٬ حاـکم طوس؛ و حُييّ 
ادايِ دين مي کند؛ اما چگونه است که از ابومنصور محمد بن عبدالرزاق٬ که خداي نامه را با
آن زحمت برايش فراهم آورد٬ و يا پسر او منصور٬ که ده سال هزينه زندگي و رفاه او را
تأمين کرد و بقيه آن کتاب را برايش برد٬ نام نمي برد. دکتر دبيرسياقي٬ در پاسخ به ايـن
سؤال٬ دليل اين امر را وجودِ اختلافِ بين خانواده عبدالرزاقيان و خاندان غزنوي ذـکر کرد
و گـفت کـه چـون فـردوسي شـاهنامه را بـه خـاندان غـزنوي اهـدا مـي کرده از ذـکـر نـام
عبدالرزاقـيان خـودداري نـموده است. نکـته دوم آن کـه٬ بـنابر آنـچه از مـقدمه شـاهنامه
ابومنصوري در دست است٬ فردوسي کلمه به کلمه شاهنامه ابومنصوري را به نظم برگردانده
است. وي٬ سپس٬ در اثبات اين مطلب بخش هايي از مقدمه شاهنامه ابومنصوري ٬ ترجمه تاريخ

طبري و تاريخ ملوک عجم را مقايسه کرد.
مقاله هاي ديگري که در روز اول خوانده شد به شرح زير بود: «موازين اخلاقي نبرد
در شاهنامه » (دکتر محمدجعفر محلاتي)؛ «تحول فردوسي به عنوان يک شاعر شـيعي»
(خانم پروفسور ديويدسون)؛ «زبان شاهنامه از ديدگاه تاريخي و ديالکتيکي» (پـروفسور

Ludwig ـ). Paul لودويگ پاول
Windfuhr ـ٬ ايران شـناس آلمـاني٬ بـررسي هاي روز دوم٬ در ابتدا٬ پروفسور ويندفور
خود را در مقاله اي با عنوان «هفت پيکر فردوسي٬ سهراب در جستجوي اردوگاه ايراني»
قرائت کرد. وي٬ در اين مقاله٬ بـه نـحوه آرايش رزمـيِ جـنگ رسـتم و سـهراب٬ رنگِ
سراپرده ها و ذـکر عدد هفت در هفت پرده سرا و هفت رنگ پرداخت و کاربردِ آن را در آثارِ
ديگر شاعران٬ خصوصاً نظامي٬ بررسي کرد. درباره آرايش رزميِ جنگ رستم و سهراب
سي تشکيل به ترسيم نحوه قرارگيري اردوگاه به شکل دو مثلثِ به هم پيوسته که مسدّ
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مي داده اند پرداخت. سپس٬ اين تصوير را با مسدّسِ مشهور در فرهنگ و تمدن ايران و
مسدّسِ تقويم زردشتي مقايسه کرد و عناصرِ مشترکِ آنها را برشمرد.

دکتر مرتضيٰ ثاقب فر مقاله خود٬ با عنوانِ «بن بستِ کيخسرو»٬ را قرائت کرد و به اين
مطلب پرداخت که کيخسرو خداپرست ترين و خداترس ترين شاه در شاهنامه است که٬ در
اوجِ قدرت و در دورانِ صلح و آرامش و خوش بختي٬ از وحشتِ آلوده شدن بـه فسـادِ

قدرت٬ به بن بست مي رسد و از جايگاهِ شاهي و قدرت کناره مي گيرد.
خانم دکتر کتايون مزداپور٬ در سخنراني خود بـا عـنوان «بـحثي در زمـينه سـاختار
هم زماني شاهنامه »٬ به شيوه داستان سراييِ فردوسي پرداخت و حضور خودِ فردوسي را
در ميانه داسـتان ها نشـان داد و از بـروز احسـاساتِ فـردوسي در بـيانِ شـخصيت هاي
و زال  داستان٬ هم چون اسکندر و رستم و زال٬ سخن گفت. سپس نکاتِ برجسته داستانِ 

رودابه و ز ادهـشدنِ رستم را بيان کرد.
دکــتر مــنصور رسـتگار فسـايي٬ در مـقاله اي بـا عـنوان «فـردوسي و خـصلت هاي
اير انيـبودن»٬ خصلت هاي برخي از شخصيت هاي شاهنامه را برشمرد و خصلت هايي را
ـکه فردوسي به ايرانيان نسبت مي دهد بازشناخت. وي به اين مطلب اشاره کرد که ايراني
اده٬ خردوَرز٬ دادگر٬ شـاد٬ فـداـکـار٬ و از ديدِ فردوسي شخصيتي است خداشناس٬ آز

معتقد به نام و اصالتِ خويش.
William ـ٬ شرق شناس امريکايي٬ بـه Beeman سخنران بعدي٬ پروفسور ويليام بيمن
«فردوسي و هويت تاجيک» اشاره کرد و به بررسي بحرانِ هويت در کشورهاي آسياي
مرکزي پرداخت. وي قهرمانانِ مردميِ قرقيزستان و تاشکند را برشمرد و از اشتراـک ميان
فرهنگ و زبان مردم ايران و تاجيک سخن گفت و افزود که علاقه و اهميت شـاهنامه در
ميانِ تاجيکان چنان است که آنان فردوسي را فرزندِ خود مي دانند و برـآن اند که فردوسي
در تاجيکستان قديم زندگي مي کرده و داستان ها و شعرهاي فردوسي از قديم در ميان
تاجيکان زبان به زبان مي گشته است. اين عـلاقه و تـعلقِ خـاطر چـنان است کـه دولتِ
تاجيکستان پيوستگيِ هويت ملي تاجيک را با هويت ايراني و دولت ساماني اعلام کرده

است و٬ در تاجيکستان٬ تمدنِ ايراني را يک تمدن در دو کشور مي شمارند.
Kr ـ٬ ديگر سخنران روز دوم٬ مقاله «نقش شاهنامه در

ٰ
eijenbroek پروفسور کريگنبروک

فرهنگِ هنديـ پارسي در سده بيستم» را قرائت کرد.
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Marzolph از آلمان٬ در ابتدا٬ بـه بـررسي در روز پايانيِ مر اسم٬ پروفسور مارزولف
چاپ سنگي و تاريخچه آن در ايران پرداخت؛ سپس٬ شش نسخه چاپ سنگيِ شاهنامه را
برشمرد و نقاشان آنها را معرفي کرد و شش تصوير نقاشي شده از جنگ هاي رستم را که
در اين نسخه ها وجود دارد به حاضران نشان داد و وجوه افتراق و اشتراـک آنها را بـيان

ـکرد.
دکتر مهدي نوريان٬ سخنران بعدي٬ درباره «خاقاني بر خوان رنگين» سخن گفت. وي
از شخصيت هاي شاهنامه ياد و به اشارات و تلميحاتي که در اشعار خـاقاني وجـود دارد
اشاره کرد و نتيجه گرفت که در ديوان اين شاعر٬ بـيش از هـر ديـوان ديگـري در زبـان

فارسي٬ اسامي قهرمانان شاهنامه ديده مي شود.
دکتر اصغر دادبه٬ که طيّ مراسمِ سه روزه مجمع مديريتِ جلسات را به عهده داشت٬
سخنراني خود را با عنوان «نگاه حکيمانه و نگاه شاعرانه فردوسي به مسئله مرگ» چنين
بيان کرد که فردوسي به مسئله مرگ از دو ديدگاه مي نگرد. يکي فلسفي که در کل نظام
کوه و شکايت مجال مي دهد: اـگر خلقت آن را خير مي شمارد و ديگر شاعرانه که به شِ

مرگ داد است بيداد چيست؟ وي٬ سپس٬ به تحليل اين دو نظرگاه مي پردازد.
ديگر سخنرانانِ روز پاياني و عنوانِ مقالاتشان از اين قرار بود: پرفسور جيمز رابرت
James ـ٬ «قـهرمان شـاهنامه در ادبـياتِ سـغدي و ارمـني»؛ پـرفسور رحـيم Russel راسـل
مسـلمانيان قـبادياني٬ «شـاهنامه شناسي در آسـياي مـرکزي»؛ خـانم پـروفسور سـرپيل
باغچي٬ «نُســَخ مـصوّرِ دست نـويس شـاهنامه و تأثـير آن بـر تـاريخ مـدل هاي تـصويري

سلسله هاي عثماني».
اين مجمع علمي در ساعت ٢١ و ٣٠ دقيقه پنج شنبه سوم شهريور ماه پايان يافت. در
مــراســم اخــتتاميه٬ دکــتر مـجتبايي٬ بـا جـمع بندي مـطالب طـرح شده در مـجمع٬ از

برگزارکنندگان اين مراسم و حاضران تشکر و قدرداني کرد.
مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامي اعلام کرده است که به زودي چهار سخنرانـيِ بـرترِ
مجمعِ تشکيل شده در بوستون و هيجده سخنرانيِ مجمع علمي تهران را به صورتِ کتاب
به چاپ خواهد رساند. ضمنا٬ً اين مرکز٬ همزمان با بـرگزاري مـجمع عـلمي٬ از روي
نسخه خطي شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي مـتعلقّ بـه قـرن هـفتم يـا هشـتم هـجري٬
چاپ هاي نفيسي به صورت عکسي تهيه و منتشر کرده است. ايـن نسـخه شـاهنامه ٬ کـه
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سال ها پيش از خاندان سعدلو در اورميه خريداري شده٬ نسخه کاملي است نوشته شده
با قلم آهن و با حاشيه طلاـکوب که خمسه نظامي نيز در حاشيه آن نگارش يافته است. اين

نسخه منحصر به فرد٬ طي مراسمِ سه روزه مجمع٬ به معرضـِ نمايش گذاشته شد.
جاي آن دارد که از برگزارکنندگانِ اين مجمع گـله شـود کـه چـرا اطـلاعيه بـرگزاري
مراسم بسيار دير و به صورتي محدود منتشر شد؛ به همين جهت بـود کـه بسـياري از

استادان و علاقه مندانِ زبان و ادب فارسي نتوانستند در آن شرکت کنند.
مهناز مقدسي

همايش سعدي و تأثير متقابل شعر و ادب ايراني و عربي
(١٣-١٦ خرداد ١٣٧٩)

همايش سعدي و تأثير متقابل شعر و ادب ايراني و عربي ٬ به همت مؤسسه بـابطين کـويت و
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در تهران و شيراز٬ با حضور حـدود پـانصدـتـن از
انديشمندان و اديبان و روزنامه نگاران ايراني و عرب برگزار شد. اهـمِّ مـوضوعات ايـن
همايش به اين شرح بود: بررسي شعر سعدي و ملمّ عات٬ تأثير متقابل شـعر فـارسي و
عربي٬ روابط فرهنگي ايران و عـرب در گـذشته و حـال٬ چشـم انـداز آيـنده مـناسبات

فرهنگي ايران و عرب.
مراسم افتتاحيه٬ صبح روز اول هـمايش (٧٩/٣/١٣)٬ بـا پـيامِ رئـيس جمهور٬ سـيد
محمد خاتمي٬ آغاز شد. ايشان٬ در اين پيام٬ علاوه بر تأـکيد بر مشترکات فرهنگي ايران و
ـکشورهاي عربي٬ به ابعاد شخصيت و شعر سعدي و ديدگاه هاي اين شاعر بزرگ در باب
انسان و جهان و دين اشاره کردند. سپس عبدالعـزيز السـعود البـابطين٬ مـدير مـؤسسه
نوآوري و خلاقيت شعري در کويت٬ در باب انگيزه برپايي هـمايش سـعدي و مـناسبات
فرهنگي ايران و عرب سخن گفتند و سعدي را نمودگار تفاهم و پيوند فرهنگ ايران و عرب
دانستند. پس از مراسم افتتاحيه٬ همايش به طور رسمي آغاز به کار کرد. اولين سخنران
همايش دکتر عطاالله مهاجراني٬ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. وي از شخصيت ادبي

سعدي و ديگر جنبه هاي انسان شناختي منعکس شده در آثار سعدي ياد کرد.
در روز دوم (٧٩/٣/١٤)٬ سخنراني هاي زير ايراد شد: «وجه تمايز سعدي در ميان
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ستارگان ادب فارسي» (دکتر جليل تجليل)٬ «قرائت شعر در باب جنبه هاي مختلف شعر
سعدي» (استاد احمد سالم)٬ «مباني ساختاري شعر فارسي و عربي و وجـوه تـمايز و
تشـابه هـريک» (دکـتر آذرتـاش آذرنـوش)٬ «سـابقه تـاريخي زبـان عـربي و فـارسي و

نظريه هاي ادبي در خصوص ساختار اين دو زبان» (دکتر ويکتور الکک).
اني هايي به شرح زير ايراد شد: «پيشينه تاريخي در روز سوم (٧٩/٣/١٥) نيز٬ سخنر
و روابط فرهنگي ايران و عرب» (محمدسعيد نعماني)٬ «ارتباطات ادبي و چشـم انـداز
همکاري هاي مشترک ايران و عـرب» (دکـتر مـحمدعلي آذرشب)٬ «مـناسبات ايـران و
ـکشورهاي عربي و زمينه هاي بالفعل و بالقوه همکاري هاي دوجانبه» (نفعي هـويدي و
محمد الرميحي). سپس٬ شاعران ايراني و عرب سروده هاي خـود را در رثـاي سـعدي

قرائت کردند.
آخرين روز همايش٬ در شيراز٬ زادگاه سعدي٬ سـرشار از سـرور و نشـاط و شـوق
ادبي ٬ با ديدار از آرامگـاه سـعدي و حـافظ٬ اجـراي مـوسيقي ايـرانـي و شـعرخـوانـي
اسـم٬ شـرکت کنندگان٬ از آثـار تـاريخي شـيراز بـازديد شاعران٬برگزار شد. در پايان مر
ـکردند. علاوه بر اين٬ در جنب همايش٬ در شيراز و تهران٬ نمايشگاه هاي کتاب٬ به ويژه

از آثار سعدي و ترجمه هاي سعدي٬ بر پا بود.
د ح.

سي و ششمين کنگره بين المللي مطالعات آسيايي و شمالِ
افريقايي (٦-١٢ شهريور ٬١٣٧٩ مونترال- کانادا)

و مفاخر فرهنگي) مهدي محقّق (عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي و رئيس هيئت مديره انجمن آثار

ســي و ششـمين کـنگره بـين المـللي مـطالعات آسـيايي و شـمال افـريقايي بـه دعـوت
ک و کونکورديا و لاوال و مک گيل٬ بـا حـمايت وزارت امـور دانشگاه هاي مونترال و کِبِ
خارجه کانادا و وزارت بازرگاني بين المللي آن کشور و وزارت آموزش و پرورش ايالت
ـکبک و وزارت روابط بين الملل و آژانس توسعه بين المللي کانادا و شوراي پژوهش هاي
علمي کانادا و چند نهاد ديگر٬ از بيست و هفتم ماه اوت تا دوّم سپتامبر ٬٢٠٠٠ در «ـکاخ
ـکنگره» (محل مخصوص کنگره هاي بين المللي) برگزار شد. اين کنگره نخستين بـار در
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سال ١٨٧٣ در پاريس برـپا گشت و٬ سپس٬ هـر دو يـا سـه يـا چـهار سـال يک بـار٬ در
پايتخت ها و مراـکز مهم قاره هاي اروپا و امريکا و افريقا و آسيا برگزار شد.

اين اجتماع از ١٨٧٣ تا ٬١٩٨٣ در دوره هاي گوناـگـون٬ بـه تـرتيب بـه نـام «ـکـنگره
بين المللي خاورشناسان» (١٨٧٣-١٩٨٣)٬ «ـکنگره بين المللي علوم انسـاني در آسـيا و

4) International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS).

شمال افريقا» (١٩٧٦-١٩٨٣)٬ و «ـکنگره بين المللي مطالعات آسيايي و شمال افريقايي٤ »
(١٩٨٦ به بعد) خوانده شده است. قرار بر اين بوده است که اين کنگره در سال ١٩٨٣ در
تهران برگزار شود؛ ليکن وقوع انقلاب اسلامي موجب شد که در آن سال توکيو ميزبان

ـکنگره باشد.
راقم اين سطور در کنگره هاي ميشيگان٬ کانبرا٬ پاريس٬ هامبورگ٬ تورنتو٬ بوداپست٬
مونترال شرکت داشته و سخنراني ايراد کرده است. در کنگره تورنتو٬ بـه عـنوان عـضو
شوراي مشورتي٬ ميزبانيِ تهران را به صورت شفاهي عنوان کرده و قرار بود که٬ پس از
هونگ کونگ و بوداپست٬ کنگره در تـهران بـرگزار شـود. ولي٬ سـپس٬ چـون پـيش نهاد
پيگيري نشد٬ مونترال جانشين تهران گرديد. در کنگره امسال نيز٬ در شوراي مشورتي٬
ميزبانيِ تهران مجدّداً عنوان شد که در نوبت پس از مسکو و استانبول و پکن قرار گرفته
است. آقاي دکتر ريباـکف٬ رئيس مؤسّسه خاورشناسي آـکادمي علوم روسيه٬ دعوت خود
Unity ـ) در سال ٢٠٠٤ and Diversity را براي ميزباني کنگره (با عنوان وحدت و کثرت
در مسکو٬ در جلسه اختتاميه کنگره٬ اعلام کرد و اظهار داشت که اين کنگره يک بار در
دوره دولت تزاري و بار دوم در دوره دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در آن
ـکشور برـپا شده است. حال مي خواهيم بار سوم آن را در دولت دموکراتيک روسيه برـپا

ـکنيم.
ـکنگره مونترال٬ که متجاوز از هزار نـفر در آن شـرکت کـرده بـودند٬ بـه شـعبه هاي

مطالعاتي زير تقسيم شده بود:
ايراني٬ ترکي و عثماني٬ قفقازي٬ مغولي٬ هندي٬ تاميلي و دراويدي٬ بودايي٬ آسياي
جنوب شرقي٬ ژاپني٬ چيني٬ کـره اي٬ تـاريخ شـرق در دوره اخـير و مـعاصر٬ مـصري٬

اسلامي و عربي٬ آسياي مرکزي٬ يهودي٬ نپالي٬ روسي٬ بنگلادشي.
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در بخش مطالعات ايراني٬ موضوعاتي به شرح زير مطرح شد:
جامعه و فرهنگ سنّ تي٬ زبان ها و لهجه ها٬ روابط بين المللي٬ اساطير٬ تأثير ايران در
همسايه هاي خود٬ فلسفه و علوم٬ تجدّ د٬ شعر٬ آثار تاريخي و ادبي٬ جنبه هايي از اديان و

مذاهب.
از ايران٬ هيئت اعزاميِ هماهنگ و منسجمي اعزام نشده بود و در تنظيم بـرنامه ده
جلسه دو ساعته که با عنوان «مطالعات ايراني» تشکيل شد ايرانيان نظارتي نداشـتند و
ي٬ ظاهراً نماينده فرهنگي ايران در کانادا در جريان اين کنگره قرار نداشت. به طور کـلّ
حضور ايران و بخش اير ان شناسي در اين کنگره چنان که بايد و شايد قوي نبود. آقـايان
دکتر انزابي نژاد و دکتر ياحقي و دکتر زمرّديان و دکتر طوسي از دانشگاه مشـهد؛ دکـتر
سرکاراتي و دکتر مهري باقري از دانشگاه تبريز؛ دکتر تاج بخش و دکتر مخبر دزفولي از
دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران؛ خانم بدرالزّمان قريب از فرهنگستان زبـان و ادب
فارسي؛ نگارنده از انجمن آثار و مفاخر فرهنگي؛ و آقاي دکتر جعفر شعار از شـوراي
ـگسترش زبان و ادبيات فارسي براي شرکت و سخنراني در کنگره آمده بـودند. آقـايان
دکتر موسوي بهبهاني و دکتر سهراب بهداد از آمريکا و خانم شيوا (منصوره) کاوياني از
اروپا و حسين مولوي پور از دانشگاه مک گيل کانادا در بخش مطالعات ايراني در کنگره
شرکت داشتند و سخنراني ايراد کردند. «مطالعات اسلامي» داراي سي و هفت بـخش
بود که در آنها حدود ١٤٠ مقاله ارائه شد. سخنرانان از کشورهاي آلمان٬ اردن٬ ارمنستان٬
استراليا٬ افريقاي جنوبي٬ امارات متحده عربي٬ آمريکا٬ انگليس٬ پرتقال٬ تـاجيکستان٬
تايوان٬ ترکيه٬ روسيه٬ ژاپن٬ عربستان سعودي٬ فرانسه٬ فـلسطين اشـغالي٬ قـزاقسـتان٬
ـکانادا٬ کرواسي٬ کويت٬ لبنان٬ مالزي٬ مجارستان٬ مراـکش٬ مصر٬ نيجريه٬ هلند٬ هـند٬
يمن بودند. از نظر شمار مقالات٬ آمريکا و فرانسه در درجه اول٬ کانادا و روسيه در درجه

دوم٬ مراـکش و فلسطين اشغالي در درجه سوم قرار داشتند.
جمهوري اسلامي ايران در بخش اسـلام شناسي کـنگره حـضوري نـداشت و فـقط

سخنراني آقاي دکتر موسوي بهبهاني درباره «وقف و صدقه» در اين بخش ايراد شد.
اين جانب در جلسه صبح پنجشنبه دهم شهريور (سي و يکم اوت) رياست جلسه را
عهده دار بود و در همان جلسه تحت عنوان «سهم مؤسّسه مطالعات اسلامي دانشگـاه
تهرانـ مک گيل در پيشبرد مطالعات اسلاميـ ايراني در سي سال اخير» به زبان انگليسي
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سخنراني کرد و٬ در همان روز٬ از او دعوت به عمل آمد تا در جلسه «اتحاديه بين المللي
خاورشناسي و مطالعات آسيايي» شرکت کند. در آن جلسه٬ سخن از اين حقيقت به ميان
آمد که ايران٬ زادگاه و پرورشگاه علوم و تمدّن و فرهنگ اسلامي و داراي سابقه فرهنگي
غني است که منابع و مآخذ اين فرهنگ توانمند هم اـکنون در کتابخانه هاي ايران موجود
است و مي بايد حضور بيشتري در مجامع علمي بين المللي براي معرّفي فرهنگ خود در
سطح جهاني داشته باشد. پيش نهاد شد تا يکي از نهادهاي فعّال کشور براي عضويت در
حاديّه معرّفي گردد. جزوه «آشنايي با بنياد اير ان شناسي»٬ که در اخـتيار بـرخـي از آن اتّ
ه گذاشته شده بود٬ مـوجب گـرديد کـه عـضويت آن بـنياد در «اتـحاديه حاديّ اعضاي اتّ
بين المللي خاورشناسي و مطالعات آسيايي» به تصويب برسد و آن بنياد بـتوانـد نـقش
مهمي در نظم دادن به بخش اير ان شناسيِ سي و هفتمين کـنگره بـين المـللي مـطالعات
آسيايي و شمال افريقايي٬ که در سال ٢٠٠٤ در مسکو تشکيل مي شود و هـم چنين در

تدارک مقدمات تشکيل چهلمين کنگره٬ که در تهران برگزار خواهد شد٬ ايفا کند.
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